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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 تعقیبات

تسبیحات حضرت زهرا

به است و بنا کبریزهرا، صدّیقهیاشاره کردیم که افضل تعقیبات، تسبیحات فاطمه

آن را به  اکرمداشت، پیامبراگر چیزی برتر از آن وجود می ی امام باقرفرموده

به  ی الهی بود که پیامبردادند. این برترین هدیهدختر بزرگوارشان هدیه می

بود که مصداق ذکر کثیری که  باز تعبیر امام صادق 1عطا کردند. زهرای فاطمه

نیز فرمودند: ما  و 2است کبرییقرآن به آن امر کرده است، تسبیحات صدّیقه

دهیم، آنها را به تسبیحات ها را از سنّ کودکی به نماز خواندن عادت میطور که بچّه همان

این حدیث را هم   3ی ذهن و روحشان شود.کنیم، تا ملکهنیز امر می حضرت زهرا

که بعد از نماز و قبل از اینکه وضع فرمودند: کسی ایم که امام صادقخدمتان خوانده

دهد، تسبیحات  تن خود را از حالت دوزانو که برای تشهّد و سلام نشسته است، تغییرنشس

 «اكَْبَه   اللهه »را ابتدا قرار دهد و با  «اكَْبَه   اللهه »را بگوید، با این ترتیب که  حضرت زهرا

متعال او را مورد مغفرت و بخشش خود خدای «غفََرَ اللهه لَه »شروع کند؛ حضرت فرمودند: 
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بعد  فرمودند: گفتن تسبیحات حضرت زهرا و گفتیم حضرت صادق 4دهد.قرار می

این  5تر و در نزد من افضل است.از نماز برای من از هزار رکعت نماز مستحبّی محبوب

 ها را اشاره کرده بودیم.نکته

عنوان تعقیبات گفته یکی از اذکار و تسبیحاتی است که به تسبیحات حضرت زهرا

گفتن این تسبیح ادبی دارد و نکاتی در آن وجود دارد که باید آنها را لحاظ کرد،  شود.می

 ی بیشتری از گفتن آن برد. تا بهره

طهور ام. در کتاب شرابهای کلّی در رابطه با ذکر را خدمت عزیزان عرض کردهبحث

های بتالهدی و مناسایم. در شرح مصباح به ذکر داشتهایم و بحث مفصّلی راجعنوشته

ایم و نکات دیگری را عرض دیگری هم که پیش آمده است، خدمت عزیزان صحبت کرده

  6دهم تا مباحث تداعی شود.ها ارجاع میها و نوشتهایم. دوستان را به همان صحبتکرده

 

 آداب گفتن ذکر تسبیحات حضرت زهرا
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ذکر مراعات شود و  ایم که چه ادبی در مورد گفتنها را هم خدمت عزیزان کردهاین بحث

به مفاهیم نباشد و قلب صورت ذکر را پیدا ی زبان باشد؛ توجّهاینکه اگر ذکر فقط لقلقه

دست نیامده است. این ذکر لسانی صِرف است و ذکر لسانی صِرف ی ذکر بهنکند، میوه

کر، معنای ذشود، که انسان با توجّه بهی چندانی ندارد. گام بعدی آن، ذکر معنوی میبهره

کند و یک توجّه ذهنی دارد. از ذکر معنوی بالاتر، ذکر قلبی است، که دل آن را تکرار می

کند؛ سپس طفل شود. ابتدا زبان ذکر را به قلب تلقین میکند و دل ذاکر میهمراهی می

گشاید و از آن پس این قلب است که ذاکر است و ذکر لسانی در دل، زبان به سخن می

 شود. قلبی به زبان جاری میپی و در اثر ذکر 

ای در گفتن ذکر ایم که برای اینکه انسان بتواند از ذکر بهره ببرد، طمأنینهاین را هم گفته

سرعت ذکر را بگوید، فقط به قصد اینکه آن را گفته باشد و تمام لازم است. اینکه انسان به

لذّت دارد. در روایات  برد؛ چون ذکرای ندارد و لذّتی هم از ذکر گفتن نمیشود، بهره

داریم که ذکر خدا شیرینی و حلاوت دارد؛ منتهی اگر شما غذایی را، حتّی اگر 

مزّه نکنید و در دهانتان نگاه تند بخورید، مزّهها باشد، هول هول و تندترین شیرینی شیرین

 بود، آن را سر شود. اگر غذا نوشیدنیندارید، طبیعتاً طعم آن برایتان مشهود نمی

ی شما طعم آن را اید. فرصتی ندادید که ذائقهای بود، سریع فرو دادهاید و اگر لقمه کشیده

طور است. باید به آن فرصت داد تا حلاوت ذکر را ی روح هم همیناحساس کند. ذائقه

ی ذکر معنوی هم، توجّه به معانی ذکر مستلزم نوعی درک کند. ضمن اینکه در مرتبه

سرعت را گفته باشم، به صرف اینکه تسبیحات حضرت زهران بهآرامش است. بنابرای
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ی فراوانی که در روایات برای تسبیحات العادهاین ذکر را بگویم، خودم را از آثار فوق

 ام. بهره گذاشتهوجود دارد، بی حضرت زهرا

ر را گوید، امّا آن آثااینجا سؤالی مطرح است که چرا انسان این همه سال این ذکر را می

دست نیاورده است؟ دلیلش این است که به حقیقت آن ذکر، ذاکر نبوده؛ بلکه صورتی از به

وجود بیاید، تا آثار آن ظهور آن ذکر را داشته است. باید حقیقت ذکر در جان انسان به

ام؛ گر چه هم شوخی است و هم جدّی. اگر خدا توفیق دهد یی هم کرده کند. شوخی

کند و روم، وقتی امام جماعت نماز خود را تمام مینماز به مسجد میاوقات که برای گاهی

را فراموش نکنید.  کند که تسبیحات حضرت زهرایکی از نمازگزاران هم یادآوری می

گوید و یا یکی از نمازگزاران. البتّه اگر یادآوری خیلی خوبی است؛ که یا مکبّر آن را می

خود مکبّر یادآوری کند؛ چون وقتی نمازگزار این یی شود، بهتر است قرار است یادآوری

شود. این یادآوری برای او نوعی حرف حرف را بزند، اتّصال نماز او با تعقیبات قطع می

رود. امیدواریم ملکه شود و کسی آن را فراموش زدن با خلق است و پیوستگی از بین می

ادند، مشغول تسبیح حضرت نکند. ولی حالا یادآوری هم شد، خیلی خوب بود، سلام را د

ام، خیلی از نرسیده« اكَْبَه   اللهه »ام که شاید به دهمین شوم. واقعاً بعضاً دیدهمی زهرا

بْحانَ »نمازگزارها  کند به گفتن اند و مکبّر هم شروع میهایشان را هم تمام کرده« اللهِ   س ه

7....«  يهصَلُّونَ   وَ مَلائكَِتهَه   اللهَ   اِنَّ »مثلاً 
ی تعقیبات. یعنی ما گفتیم و رود سراغ بقیّهیعنی می 

 برد. ای دارد؟  انسان بهره نمیتوجّه گفتن چه فایدهطور سریع، باسرعت و بیتمام شد. این
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طمأنینه، آرامش و توجّه است و  پس یکی از آداب گفتن ذکر تسبیحات حضرت زهرا

 اینکه انسان در مقام تلقین به قلب باشد. 

که برای رسیدن به باور و یقین قلبیِ امری که عقل صحّت آن را از نظر علمی و  ایمگفته

منطقی بررسی کرد و برای او مسلّم شد که امر صحیحی است؛ یعنی اگر بخواهیم تصدیق 

عقلی به باور قلبی تبدیل شود؛ این امر مستلزم تلقین به خویشتن است. یعنی باید آن 

ی تأثیر آن تلقین، امر تصدیق شدهش تلقین کنیم، تا تحتحقیقت را بارها و بارها به خوی

توسّط عقل، به قلب منتقل گردد و باور قلبی، به یقین تبدیل شود. چیزی که در حقیقت 

 "عشقطبیب"زندگی ما و در جانمان مؤثّر است، باورهای ماست. دوستانی که به کتاب 

بردن از اند، که راه بهرهملاحظه کردهی آن اند، حتماً این بحث را در مقدّمهمراجعه کرده

است، ولو علم آن را اعتقادات دینی این است که انسان به باور برسد و الاّ تا به باور نرسیده

تواند برای دیگران هم اثبات کند، هم دارد؛ یعنی عقلاً درستی آن را شناخته است و می

جا اشاره کردیم که بحث . همانامّا چون باور قلبی نشده است، برای خود او اثری ندارد

معاد چقدر برای ما شناخته شده است! و بسیاری از ما اگر بنا شود بیان کنیم، چه 

یی هم برای اثبات معاد، زندگی پس از مرگ، رسیدگی به اعمال، دریافت استدلالات قوی

م متقاعد توانیم بیان کنیم و دیگران را همان، بلدیم و میپاداش و کیفر رفتارهای دنیوی

مان، آنجا که های زندگیها درست؛ امّا سؤال: واقعاً سر دو راهیی این حرفکنیم! همه

خواهیم انتخاب کنیم، چقدر حقیقت معاد، جهان پس از مرگ و پیامدهای اخروی می

بینیم هایمان تأثیرگذار است؟ بعضاً میگیری های دنیوی ما، در تصمیمی انتخابجاودانه

ای تردید عقلی هم در داریم و ذرّه ی علم و اطّلاعاتی که در این زمینهرغم همهعلی
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های زندگی ما چندان تأثیری ندارد و بر سر دو آن نداریم، امّا در واقعیت درستی

دهد. این برای چیست؟ برای اینکه باور های انتخاب ما، سمت انتخاب را به ما نمی راهی

 د، تأثیر عملی دارد. قلبی نشده است. وقتی باور قلبی شو

چیزی که عقلمان از نظر  علمی اشاره کردیم که باور قلبی از راه تلقین به خویشتن مکرّر 

آید. این تلقین هم زبانی است، هم رفتاری. اگر دست میبرده است، به درستی آن را پی

اگر در رفتارهای همسوی با آن نحوه تفکّر انجام شود، تلقین عملی به خویشتن است و 

شود و هردوی اینها مؤثّر است ها هم بیان شود، تلقین لفظی به خویشتن میقالب واژه

های ی تصدیق عقلی به باور قلبی منتقل شود و بتواند میوهبرای اینکه انسان از مرتبه

 شیرین باورهای الهی را بچشد و از آنها بهره ببرد.

ی اذکار است، باید ی عامّ همهنکتهاین نکته که  بنابراین در تسبیحات حضرت زهرا

کند و به مراعات شود که با توجّه، آرامش و با حالتی که انسان به قلب خود تلقین می

ای؟ چرا باوراند که مثلًا چرا خودت را در برابر یک قدرت یا یک مقام باختهخود می

ی نمونه عرض کردم و الّا خدا این را برا. «اكَْبَه   الَله »ای؟ ای؟ چرا ترسیدهخودت را گم کرده

از اینکه با نمازی که من خواندم، حقّ  «اكَْبَه   الَله »چه معانی عمیقی دارد!   «اكَْبَه   الَله »داند  می

خدا بزرگتر  8« يهوصَفَ   انَْ   أَكْبَه مِنْ   اللهه »خدا از این بزرگتر است و  «اَكْبَه   الَله »خدا ادا شده باشد. 

ام، حقّ خدا جا آوردههایی که در نمازم بهتوصیف شود و من با این توصیف از آن است که

 جا آورده باشم. را به
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اسرار و مفاهیم تسبیحات حضرت زهرا

بْحانَ »و  « اَلحَْمْده ِللِ »، «اكَْبَه   الَله »های این ذکر واژه . روایتی را هم خواهیم خواند 9 است « اللهِ   س ه

د، بسیار بر فضیلت و تأثیر آن گفته شو « اِلاَّ اللهه   لا اِلـٰٰهَ »ذکر یک  که اگر در پایان این

ی رکعات سوم و اینها همان چیزهایی است که ما در بحث تسبیحات اربعه 10افزاید. می

ی حالا نکتهایم؛ منتهیچهارم نماز هم اسرار و هم ادب آن را مفصّل برایتان بیان کرده

بْحانَ »کنیم، این است که ها اشاره میخاصّی که اضافه بر آن بحث ی که تسبیحات « اللهِ   س ه

شود، یعنی خدا منزّه و بزرگتر از آن است که من توانسته باشم حقّ عبودیت با آن آغاز می

بْحانَ »جا آورم؛ او را به ام شایسته و خدا منزّه است که این نمازی که من خوانده « اللهِ   س ه

بْح»مناسب با او باشد؛  بْحانَ »یا   «. اللهِ   انَ س ه خدا منزّه است و بزرگترست « اكَْبَه   الَله »و  « اللهِ   س ه

از  «اكَْبَه   الَله »از اینکه این عبادت من لیاقت اینکه به محضر او تقدیم شود را داشته باشد. یا 

بْحانَ »و « اكَْبَه   الَله »اینکه من بتوانم خدا را آنگونه که هست بشناسم.  خدا منزّه است « اللهِ   س ه

به او دارم. بنابراین این تسبیح و تکبیر نوعی از فهم و شناخت محدودی که من نسبت

گویم: ام و در پایان آن میام. نمازم را خوانده تنزیه خدا است از آنچه که من در نماز کرده

بْحانَ » و« اكَْبَه   الَله » ن حال ایجاد شود، خوب است . برای اینکه موقع گفتن این ذکر ای« اللهِ   س ه

انسان کمی فکر و تأمّل کند؛ نقص و کاستی خود را در عبادت، معرفت و ادای حقّ 

هایی را که در محضر الهی مرتکب شده است، طور غفلتمتعال ببیند. همینعبودیت حقّ 
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جا محضر حقّ است و چه در نماز که نمازگزار اش، که همهببیند؛ چه در کلّ بستر زندگی

صَلِّى يهناجِ »طور اختصاصی به مناجات با خدا می پردازد و هب َّهه   الَمْه ها، توجّهیبه بی 11.« رَب

ها، به اینها فکر کند تا این حال در او ایجاد شود که بگوید خدا منزّه است از عبادتی غفلت

 که من کردم و معرفتی که من دارم. 

و، جرم خیلی عظیمی است. اینکه بزرگی، اینکه انسان در محضر محبوب باشد و غافل از ا

که حواس و توجّه آن بزرگ، یا آن حالییا معشوق و محبوبی به انسان اذن حضور دهد، در

کند، در محضر معشوق که ادّعای عاشقی میمحبوب و معشوق به شخص باشد؛ ولی او 

یگر فکر حواسش به بیرون و به دنبال کسب و کارش و به دیگران باشد و به چیزهای د

فهمد، چقدر که زشتی و قباحت این را میکند. این چقدر زشت و قبیح است! از نظر کسی

جرم بزرگی است! کمی به اینها فکر کند که در نماز من در حضور خدا بودم؛ حواسم کجا 

بْحانَ »وقت متعال، فکر کند؛ آنبود؟ کمی به محرومیت خود از بهره بردن در محضر حقّ    س ه

بسا همین تعقیبات شود. اگر اینگونه شد، چههایش معنادارتر می«اكَْبَه   الَله »و  ها« اللهِ 

هایی را که در نمازش وجود داشت، جبران کند؛ چون یکی از کارکردهای تعقیبات کاستی

های واجبات است. یعنی اصل، نماز و فریضه است. روایاتی هم در تأیید این جبران کاستی

به این مضمون وجود دارد ام. روایتی قریبهم خدمتتان اشاره کرده بحث داریم که بعضاً

ی حضرت افتاد؛ ولی ایشان خواندند، درحین نماز عبا از یک شانهکه حضرت نماز می

کوچکترین توجّهی نکردند و نماز را به همان صورت به پایان بردند. بعد از نماز اصحاب 
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دید! حضرت فرمودند: من اصلاً متوجّه عرض کردند چه شد شما عبایتان را درست نکر

طور طور متوجّه شوم؟ اصحاب عرض کردند اگر ایننشدم. من در محضر خدا بودم، چه

جا هست جز ایم؛ حواسمان به همه خوانیم، بدبخت شدهباشد که ما با این نمازهایی که می

ها افلهپیش خدا. حضرت فرمودند: نوافل را خدا برای همین قرار داد که شما با ن

بنابراین تعقیبات سبب  12هایی را که در نماز واجبتان وجود دارد ترمیم کنید. کاستی

های اصل نماز و فریضه است. در نتیجه اگر واقعاً در گفتن تسبیحات جبران کاستی

هایی متعال ناقصیاین حال وجود داشته باشد، این امید هست که خدای حضرت زهرا

 داشتیم، جبیره، جبران و ترمیم کند.  را که ما در اصل نمازمان

بْحانَ » ،« الَحَْمْده ِللِ »، «اَكْبَه   الَله »امیدواریم با گفتن  و تلقین آنها به قلب،   « اِلاَّ اللهه   لا اِلـٰٰهَ »و  « اللهِ   س ه

قلب صورت خود این ذکرها را پیدا کند. اگر اینگونه شود، فرد به مراتب بلندی از سعادت 

بْحانَ »نیوی و اخروی نایل شده است. این از و کمال د تسبیحات   «اكَْبَه   اللهه »و  « اللهِ   س ه

 . حضرت زهرا

، نمازی را که خواندی، عطای « الَحَْمْده ِللِ »گویی آن هم همین است. وقتی می « الَحَْمْده ِللِ »در 

دانی که منّت بر ممنونم خدا! نماز را هنر خودت نمی ؛« الَحَْمْده ِللِ »گویی دانی و میخدا می

دانی که خدا به ام. نماز را گوهر گرانبهایی میخدا بنهی و بگویی من برای تو نماز خوانده

نةٍَ فمَِنَ   ما اصَابكََ مِنْ »تو عطا کرد. قرآن فرمود:  ای به تو رسید، از جانب اگر حسنه 13« اللهِ   حَس َ

                                                 

 .238 ص ،81 ج بحار، مجلسی، و 74 ص ،4 ج الشیّعة، وسائل عاملی، حرّ و 42 ص ،1 ج کافی، کلینی، .12

 .79 یآیه نساء، یسوره .13



 

 10 

کنی که این نمازی را که اعظم حسنات است. پس توجّه می خداست. نماز هم که از

ی که توفیق قیام به وظیفه « الَحَْمْده ِللِ »کنی؛ ات کرد و از خدا تشکّر میخواندی، خدا روزی

 عبودیت و بندگی را در پیشگاه خودش به من عنایت فرمود. 

ی ود برساند و ذائقهامید است انسان هنگام گفتن ذکر سعی کند این حقایق را به قلب خ

شاءالله این دل مرده حیات دل او طعم شیرین این حقایق را بچشد؛ تا از این رهگذر ان

ی انسانی است، نصیب انسان گردد. پیدا کند، زنده شود و حیات جاودان که حیات طیّبه

 در تعقیبات بود.  مورد ادب گفتن ذکر تسبیحات حضرت زهراای دراین اشاره

ه در گفتن تسبیحات حضرت زهراترتیب ویژ

هم عرض کنم. البتّه تسبیحات  ای را برای گفتن تسبیحات حضرت زهراترتیب ویژه

و «  الَحَْمْده ِللِ »وسه مرتبه پس از آن سی، «اكَْبَه   اللهه »چهار مرتبه وهمین سی حضرت زهرا

بْحانَ »سه مرتبه ودر پایان هم سی کنم،  یبی که خدمتتان عرض میترتاست. منتهی « اللهِ   س ه

ای العاده کند و آثار فوقها و آثار این تسبیحات را مضاعف میای است که بهرهدستور ویژه

به اصل این ذکر موفّقید؛ این ترتیب را هم یاد بگیرید. اگر مراعات   للهدارد. شما که الحمد

 کردید، خودتان آثار آن را در عمل خواهید دید.

 : بعد از اینکه سلام نماز را دادید و خواستید تسبیحات حضرت زهراترتیب این است

وَ الحَْیُّ القَْیُّومه »ی اوّل: از )آیه الکرسیآیةرا بگویید، ابتدا  وَ العَْلُِِّّ »تا  «الَله لا اِلٰ اِلاّ هه ( 14« العَْظِیه   وَ هه
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؛ یعنی زهرا کنید به گفتن تسبیحات حضرتخوانید؛ بعد شروع میرا با توجّه می

ِ للِ »سه مرتبه وسی ،«اكَْبَه   اللهه »چهار مرتبه وسی بْحانَ »سه مرتبه وسیو  « الَحَْمْده بعد از  .« اللهِ   س ه

بْحانَ »پایان  روایت آن را هم برایتان بخوانم که از  گویید.می«  اِلاَّ اللهه   لا اِلـٰٰهَ »بار  ها، یک« اللهِ   س ه

بَّحَ »است. حضرت فرمودند:  امام صادق بهرِ الفَْريِضَةِ قبَْلَ   فِ   اللهَ   مَنْ س َ انَْ يثَنَِِْ رِجْليَْهِ تسَْبِیحَ   ده

ةً واحِدَةً غفََرَ اللهه لَه فاطِمَةَ  که در پی نماز واجب و کسی 15«المِْائةََ وَ اتَبَْعَها بِلا اِلـٰٰهَ اِلاَّ اللهه مَرَّ

جا کند، مثلاً دوزانو نشسته است، قبل از اینکه اهای خود را جابهاش قبل از اینکه پفریضه

یعنی این  ،اش را تغییر دهد، تسبیحات حضرت زهراچهارزانو بنشیند؛ یا حالت نشسته

ةً واحِدَةً »صد ذکر، را بگوید و بعد از تمام شدن آنها،  غفََرَ »؛ « اِلاَّ اللهه   لا اِلـٰٰهَ »بار بگوید  یک «مَرَّ

 دهد. متعال او را مورد مغفرت و بخشش خود قرار میخدای «لَه اللهه 

  اللهه »چهار مرتبه والکرسی؛ پس از آن سیپس ترتیب تا به اینجا اینگونه شد که اوّل آیة

بْحانَ »سه مرتبه وبعد سی، « الَحَْمْده ِللِ »سه مرتبه و، سپس سی«اكَْبَه  و در آخر یک  « اللهِ   س ه

ی توحید بار سورهرا گفتید، سه « اِلاَّ اللهه   لا اِلـٰٰهَ ». پس از اینکه این « اِلاَّ اللهه   ـٰٰهَ لا اِل»مرتبه 

وَ اللهه اَحَد  »یا  الَِاخلاص)   صَلى   اللـّٰههمَ »فرستید: بار صلوات میخوانید؛ پس از آن سه( را می«قهلْ هه

دٍ وَ آلِ علَِّٰ  حَمَّ دٍ   مه حَمَّ خوانید ی طلاق را میی سورهسه و های دوبار آیههو به دنبال آن، س «مه

عَلْ لَه مَخْرَجاً »ی خیلی بلندی در آن است. که آموزه که تقوا پیشه کند، کسی «وَ مَنْ يتََّقِ اَلله يََْ

ها را بر او بستها را در برابر او خواهد گشود و راه برون رفت از بنبستی بنخدا همه

تسَِبه وَ يرَْزه »گشاید. می برد و اصلاً انتظار ندارد، که او گمان نمیو از جایی« قْهه مِنْ حَیْثه لا يََْ
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وَ مَنْ »های مادی. های معنوی است و هم روزیرساند. این روزی، هم روزیبه او روزی می

هه  به ْ علََِّ اِلله فهَهوَ حَس ْ دا او را کافی که اتّکال و اتّکایش در زندگی به خدا باشد، خو کسی «يتَوََكََّّ

متعال توانمند است و کاری را که خدای «اِنَّ اَلله بالِغه امَْرِهِ »کند. نیاز میاست و او را بی

ى »گذارد. تمام نمیرساند و آن را نیمهخواهد انجام دهد، به فرجام می می قدَْ جَعَلَ اللهه لِكُه

نی تعیین کرده است. چه ابعاد زمانی و چیز اندازه و ابعاد معیّو خدا برای هر 16«ءٍ قدَْراً  شَْ 

گذاری کرده است. شرح معانی چیز تقدیر و اندازهمتعال برای هرچه ابعاد مکانی. خدای

 حدّ ترجمه بدانید.ی شریفه مفصّل است؛ فقط خواستم دراین آیه

بار ی توحید، سهبار سوره، سهطور شد که بعد از تسبیحات حضرت زهراپس این

عَلْ لَه مَخْرَجا؛ً وَ »ی طلاق؛ یعنی  های دوم و سوم سورهبار هم آیهسهصلوات و  وَ مَنْ يتََّقِ اَلله يََْ

هه اِنَّ اَلله بالِغه امَْرِهِ قدَْ جَعَلَ  به ْ علََِّ اِلله فهَهوَ حَس ْ تسَِبه وَ مَنْ يتَوََكََّّ قْهه مِنْ حَیْثه لا يََْ ى شَْ يرَْزه . «ءٍ قدَْراً  اللهه لِكُه

سمت آسمان بلند کنید و به قصد فتح باب برایتان، بار را گفتید، سرتان را بهتی این سهوق

 بدمید؛ تا درهای آسمان بر شما گشوده شود و مواهب معنوی و مادی نصیبتان گردد.

است که آثار  العمل ویژه برای گفتن ذکر تسبیحات حضرت زهرااین یک دستور

شدید بعد از نمازهایتان تسبیحات را به این ترتیب بگویید، ای دارد. اگر موفّق العاده فوق

کم چیزهایی را به شما نشان خواهد داد و آثار این ذکر را به متعال کمپس از مدّتی خدای

 شما ارائه خواهد کرد.

مْ  الَلـّٰـههمَّ صَلى علَِّٰ  دٍ وَ عََىلْ فرََجََه حَمَّ دٍ وَ آلِ مه حَمَّ  مه
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